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و‌ تلخ‌ روزهـــای‌ با‌ جنگ‌ ساله‌ هشت‌ تقویم‌
ــای‌ســیــاه‌و‌ ‌شــده‌اســـت.‌بــا‌روزهــ شیرین‌پــر
یم،‌ ‌سختش‌که‌بگذر ‌روزهای‌سیاه‌و سفید.‌از
‌هــوای‌دیگری‌ و امــا‌حــال‌ روزهـــای‌سفیدش‌
دارنـــد.‌روزی‌مثل‌ســوم‌خـــرداد،‌ســوم‌خــرداد‌
‌یک.‌همان‌روزی‌که‌من‌آن‌را‌ سال‌شصت‌و
ندیدم‌اما‌سال‌های‌بعدترش‌با‌آهنگ‌»ممد‌
حسش‌ گــشــتــه....«‌ آزاد‌ ‌ شهر ببینی‌ نــبــودی‌
‌مرادی‌که‌ کردم،‌با‌تابلوی‌معروف‌شهید‌بهروز
‌خوش‌آمدید!‌ رویش‌نوشته‌بود؛‌»به‌خرمشهر
روز‌ ‌ از من‌ ‌ تصویر ‌!» نفر میلیون‌ ‌36 جمعیت‌
‌شادی‌مادری‌است‌ ،‌تصویر آزادی‌خرمشهر
‌چندصباحی‌دوری،‌به‌ که‌فرزندش‌را‌بعد‌از
‌برگردانند.‌این‌را‌قاب‌های‌خندان‌مردم‌در‌ او
‌ریختن‌به‌خیابان‌ها‌ ‌فیلم‌ها‌بعد‌از عکس‌ها‌و
چراغانی‌ ‌ و شیرینی‌ ‌ و کردن‌شربت‌ پخش‌ ‌ و
گــواهــی‌ ــرزن‌هــــای‌شــهــرهــا،‌ ــ ‌ب کــــوی‌و کــــردن‌
آزادی‌اش؛‌ ‌ و ‌ خرمشهر حــکــایــت‌ مــی‌دهــد.‌
‌دست‌ که‌دست‌در حکایت‌مردمانی‌است‌
ایــران،‌ظهر‌ تا‌ دادنــد‌ ‌خون‌ها‌ و ایستادند‌ هم‌
سوم‌خرداد‌،‌فرزند‌به‌غارت‌رفته‌اش‌را‌دوباره‌

‌شود! ،‌خرم‌شهر ‌آغوش‌بگیرد.‌تا‌خرمشهر در

! خُرم‌شهر
ینب تاج الدین ز
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یخ‌ تار تقویم‌ روزهــــای‌ درخــشــان‌تــریــن‌ ‌ از یکی‌ ‌1361 خــردادمــاه‌ ســوم‌
‌را‌ هشت‌سال‌دفاع‌مقدس‌است‌که‌غیورمردان‌ایران‌اسلامی،‌خرمشهر
یم‌بعثی‌عراق‌بود،‌طی‌عملیات‌»الی‌ ‌اشغال‌رژ ‌در ‌آنکه‌‌578روز پس‌از
‌خودباوری‌ کردند.‌این‌فتح‌الفتوح‌بزرگ،‌نمادی‌از بیت‌المقدس«‌آزاد‌
باقری،‌ حسن‌ شهیدان‌ چــون‌ بــزرگــی‌ فرماندهان‌ ‌ و رزمــنــده‌ نــیــروهــای‌
بر‌ »عقلانیت‌ الگوی‌ با‌ که‌ است‌ شهبازی‌ محمود‌ ‌ و احمدمتوسلیان‌
‌نهایت‌خرمشهرشان‌ ‌در ‌آبادان«‌را‌شکستند‌و پایه‌ایمان«‌ابتدا‌»حصر

را‌خدا‌آزاد‌کرد.‌
‌تنها‌ ‌آن‌خداست‌و ‌را‌خدا‌آزاد‌کرد؛‌زیرا‌پیروزی‌فقط‌از آری!‌خرمشهر
‌دستگاه‌محاسبات‌توحیدی‌می‌توان‌چنین‌فتوحاتی‌را‌تجربه‌کرد.‌ در
‌‌10اردیبهشت‌‌1361 ‌‌30دقیقه‌بامداد‌روز عملیات‌بیت‌المقدس‌که‌در
الجبارین«،‌ القاسم‌ الرحیم«،‌»بسم‌الله‌ الرحمن‌ ‌»بسم‌الله‌ رمز قرائت‌ با‌
‌شد،‌همچون‌بسیاری‌ ‌سوی‌فرماندهی‌آغاز »یا‌علی‌ابن‌ابی‌طالب«‌از
‌خطه‌اصفهان‌بود‌که‌ ‌عملیات‌ها‌عرصه‌رشادت‌مردانی‌مرد‌از ‌از دیگر
‌عارفانه‌به‌وصال‌محبوب‌رسیدند‌ چون‌همیشه‌قهرمانانه‌جنگیدند‌و
‌که‌ ‌گوش‌زمان‌پیچید‌که‌»خرم‌آن‌شهر یخ‌در ‌صدایشان‌تا‌همیشه‌تار و
‌بی‌شک‌کاملترین‌وصف‌آن‌ ‌آزاد‌شد‌و ‌دل‌جا‌دارد«.‌خرمشهر ‌کشور در
‌حنجره‌محزون‌حماسی‌»سید‌شهیدان‌اهل‌قلم«‌می‌توان‌شنید‌ را‌از

که‌گفت:‌
‌سینه‌دارد؛‌داغ‌ ،‌شقایقی‌خون‌رنگ‌است‌که‌داغ‌جنگ‌بر »خرمشهر
‌را‌قفسی‌درهم‌شکسته‌بدان‌که‌راه‌به‌آزادی‌ شهادت!‌ویرانه‌های‌شهر
خرمشهر‌ آسمانی‌ ‌ شهر فضای‌ ‌ در بــال‌ تا‌ اســت‌ گشوده‌ روح‌ پرندگان‌
‌تا‌بود‌ که‌می‌تپید!‌و ‌بود‌ ،‌قلب‌شهر کند...‌مسجد‌جامع‌خرمشهر ‌ باز
که‌ بود‌ مادری‌ ‌، بود.‌مسجد‌جامع‌خرمشهر استقامت‌ ‌ و ماندن‌ ‌ مظهر
پناه‌داده‌بود‌ ‌بی‌پناهی‌ ‌در و بود‌ گرفته‌ ‌ ‌پر و ‌بال‌ زیر را‌ فرزندان‌خویش‌
‌به‌اشغال‌ ‌آنگاه‌نیزکه‌خرمشهر ‌استقامت‌بود.‌و ‌ماندن‌و ‌تا‌بود‌مظهر و
‌شدند‌که‌به‌آن‌سوی‌شط‌خرمشهر‌ گزیر ‌مدافعان‌نا متجاوازان‌درآمد‌و
‌در‌ که‌جز ‌همه‌آن‌آرزویی‌بود‌ ‌هم‌مسجد‌جامع،‌مظهر کنند،‌باز کوچ‌

‌بود.« ‌برآورده‌نمی‌شد.‌مسجد‌جامع،‌همه‌خرمشهر بازپس‌گیری‌شهر

فتح‌الفتوح
ی احمد نور

ی استان اصفهان رئیس حوزه هنر
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‌نیروهای‌شناسایی،‌هیچ‌نیروی‌خودی‌ ‌محاصره‌کامل‌بود.‌جز ‌همچنان‌در ‌شدم.‌خرمشهر ‌اول‌خرداد،‌داخل‌خرمشهر روز
که‌ ‌دست‌نخورده‌بود.‌مقاومت‌بعثی‌ها،‌آخرین‌نفس‌هایش‌را‌می‌کشید!‌زمانی‌ ‌همه‌چیز ‌نشده‌بود‌و ‌وارد‌خرمشهر هنوز
‌چندساعت‌بعد،‌ارتش‌عراق‌تیربارانش‌ ‌از ‌کمتر ‌مسجد‌سالم‌بود؛‌حتی‌گنبدهایی‌که‌در ‌شدم،‌هنوز وارد‌مسجد‌خرمشهر
‌البته‌ کردم‌و ‌فیلمبرداری‌ ‌شروع‌به‌عکاسی‌و کرد!‌وارد‌مسجد‌شدم.‌دوربین‌را‌روی‌قسمت‌های‌مختلف‌مسجد‌زوم‌و
که‌ پلکانی‌ ‌چهار کارم‌خراب‌شود.‌چشمم‌خورد‌به‌یک‌منبر ‌ که‌نکند‌سروکله‌یک‌عراقی‌پیدا‌و تمام‌مدت‌نگران‌بودم‌
ع(‌بود.‌دو‌ که‌‌مزین‌به‌تمثال‌معروف‌حضرت‌علی) ‌90‌ ‌ابعاد‌‌60در ‌البته‌قابی‌در کشیده‌شده‌و پارچه‌ای‌سیاه‌روی‌آن‌
که‌ ‌آخرین‌لحظاتی‌ کرده‌بودند‌در که‌عراقی‌ها‌سعی‌ ‌آن‌طرفش.‌حدس‌من‌این‌بود‌ گلدان‌هم‌گذاشته‌بودند‌این‌طرف‌و
‌مورد‌آخرین‌روزهای‌مقاومت‌ ‌هرآنچه‌که‌در ‌من‌آثار ‌کنند.‌آن‌روز ‌بعد‌فرار مسجد‌را‌ترک‌می‌کردند،‌احترامی‌به‌جا‌بیاورند‌و
‌با‌ گرفتم.‌متاسفانه‌تمام‌این‌آثار ‌فیلم‌شانزده‌میلی‌متری‌ ‌آنها‌عکس‌و ‌از ‌مسجد‌دیدم‌و ‌شنیده‌بودم‌را،‌در ‌خرمشهر در
‌حرکت‌ ‌به‌طرف‌پل‌خرمشهر ‌مسجد‌خرمشهر ‌شد.‌بعد‌از ‌محو ‌بین‌رفت‌و آتشی‌که‌عراق‌چند‌ساعت‌بعدش‌ریخت‌از
‌دهانه‌های‌پل‌افتاد‌که‌توسط‌نیروهای‌ایرانی‌برای‌این‌که‌دست‌عراق‌به‌آبادان‌ کردم.‌نزدیکی‌های‌پل،‌چشمم‌به‌یکی‌از
‌بود.‌خودم‌را‌به‌پل‌رساندم.‌همان‌ ‌خرمشهر ‌فروریخته‌شده‌بود.‌این‌پل‌تنها‌راه‌رسیدن‌به‌آبادان‌از کوتاه‌شود،‌بمباران‌و
‌که‌شدم‌دیدم‌بله!‌ ‌می‌رسید‌ادوات‌جنگی‌باشد.‌نزدیک‌تر اول‌چشمم‌به‌وسایلی‌خورد‌که‌با‌گل‌پوشیده‌شده‌بود.‌به‌نظر
‌یک‌کلاه‌خود‌آنجا‌افتاده‌است.‌همه‌را‌گل‌گرفته‌بود.‌اسلحه‌را‌از‌ یک‌اسلحه‌جنگی،‌یک‌نارنجک،‌یک‌جفت‌پوتین‌و
‌اینجا‌شهید‌شده‌است.‌ گفتم‌اینجا‌باید‌یک‌خبری‌باشد.‌حتما‌یک‌نفر کشیدم‌بیرون،‌دیدم‌ژ‌3است.‌با‌خود‌ زیرگل‌

عکاسی‌درخرمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر‌تحت‌محاصره
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عکاسی‌درخرمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر‌تحت‌محاصره

که‌یک‌ایرانی‌این‌طرف‌ ‌خورشید‌شاهنشاهی‌افتاد.‌همانجا‌مطمئن‌شدم‌ ‌و که‌برداشتم‌چشمم‌به‌آرم‌شیر نارنجک‌را‌
‌زیرگل‌ها‌کشیدم‌ هاست.‌رد‌کلاه‌خود‌را‌که‌گرفتم‌رسیدم‌به‌یک‌دست‌لباس‌نظامی‌که‌آن‌هم‌زیرگل‌ها‌بود.‌لباس‌را‌از
‌دوربینم‌را‌روشن‌ ‌داخل‌آن‌ریخت‌بیرون.‌فوری‌لباس‌را‌گذاشتم‌سرجایش‌و بیرون.‌یک‌دفعه‌یک‌عالمه‌استخوان‌دنده‌از
‌من‌شروع‌به‌عکاسی‌و‌ ‌زیرگل‌ها‌بکشد‌بیرون‌و ‌خواستم‌به‌همان‌شکل‌لباس‌را‌از ‌او ‌همراهم‌بود.‌از ‌دیگر کردم.‌‌یک‌نفر
‌وظیفه‌ کردم‌روی‌لباس.‌دیدم‌اسمش‌را‌نوشته‌بود‌»سرباز که‌خالی‌شد،‌با‌دوربینم‌زوم‌ کردم.‌استخوان‌ها‌ فیلمبرداری‌

محمد‌احمدی«...!
‌شلمچه‌وارد‌خرمشهر‌ ‌مرز ‌سوم‌خرداد‌دوباره‌با‌رزمنده‌ها‌از ‌صبح‌روز ‌و که‌تمام‌شد،‌برگشتم‌به‌سمت‌اهواز عکاسی‌
‌توی‌سنگرهای‌عراقی‌ که‌از ‌داشتم‌ .‌یک‌رادیو ‌من‌هم‌همینطور ‌داشتند‌و ‌بچه‌رزمنده‌ها‌رادیو شدم.‌آن‌موقع‌خیلی‌از
گرفتند‌و‌ ‌ ‌اعلام‌شد‌رزمندگان‌اسلام‌با‌آب‌اروند‌رود‌وضو ‌رادیو که‌از ‌بود‌ ‌غنیمتی‌بود.‌نزدیک‌های‌ظهر کرده‌بودم‌و پیدا‌
‌خرمی‌خود‌ ‌دیگر ‌بار ‌آزاد‌شد‌و !‌توجه‌فرمایید:‌خونین‌شهر !‌شنوندگان‌عزیز بعد،‌مارش‌پیروزی‌زده‌شد.‌»شنوندگان‌عزیز
‌پوست‌خود‌ ‌خوشحالی‌در ‌از ‌را‌شنیدیم.‌آن‌روز ‌پای‌رادیوی‌خودم،‌این‌خبر ‌از ‌نشسته‌بودم‌و یافت.«‌توی‌خرمشهر را‌باز
‌» کبر یخته‌بودند‌توی‌خیابان‌ها،‌»‌الله‌ا ‌است.‌مردم‌ر ‌شهرها‌چه‌خبر که‌در نمی‌گنجیدیم.‌شب‌هم‌پای‌تلویزیون‌دیدیم‌
‌این‌یکی‌ ‌فراموش‌نشدنی‌بود‌برای‌تمام‌ایران‌و ‌شکلات‌پخش‌می‌کردند.‌سوم‌خرداد‌یک‌روز ‌نقل‌و ‌شیرینی‌و می‌گفتند‌و
‌رساندم‌و‌ ‌ارتش‌عراق‌خودم‌را‌به‌خرمشهر ‌حزب‌بعث‌و ‌فرار که‌بعد‌از ‌اولین‌نفراتی‌بودم‌ که‌جز ‌افتخارات‌من‌است‌ از

‌فیلم‌های‌متعددی‌را‌ثبت‌کنم. توانستم‌با‌دوربینم،‌عکس‌ها‌و

راوی: محمدرضا شرف الدین/ عکاس جنگ
ینب تاج الدین ز
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خاطره‌های‌ ‌ و تصویرها‌ مــی‌شــود‌ کــه‌ ــرداد‌ خـ ‌ و اردیبهشت‌ ســال‌ ‌ هــر
عــمــلــیــات‌بــیــت‌الــمــقــدس‌جـــان‌مــی‌گــیــرنــد.‌دهـــم‌اردیــبــهــشــت‌روز‌
‌دارخوین.‌عملیاتی‌که‌شیرینی‌اش‌ ‌حرکت‌از آماده‌سازی،‌شناسایی‌و
از‌ را‌ ‌روزهای‌عملیات‌ گذشته‌و که‌همه‌سختی‌یک‌ماهه‌ ‌بود‌ آن‌قدر
‌نبود. ‌بیشتر ‌‌15کیلومتر ‌رودخانه‌کارون‌تا‌جاده‌خرمشهر یادم‌می‌بَرد.‌از
چراغ‌های‌ گفتم‌ رسیدیم.‌ عراقی‌ها‌ کیلومتری‌ ‌7 به‌ تا‌ می‌رفتیم‌ پیش‌

تانک‌ها‌را‌روشن‌کنید‌تا‌ترس‌توی‌دل‌عراقی‌ها‌بیفتد.
کشید‌ طــول‌ کمی‌ گرفتیم.‌ را‌ خــط‌ نیامده‌ ‌ در آفــتــاب‌ ‌ هنوز صبح‌
‌تیپ‌ ع(‌دزفـــــول‌و ــــی‌عـــصـــر‌) ع(،‌تــیــپ‌ول تـــا‌تــیــپ‌امــــام‌حـــســـیـــن‌)
‌ماندیم‌تا‌دوباره‌سازماندهی‌ محمد‌رسول‌الله‌)ص(‌به‌ما‌برسند.‌‌5روز
کــه‌رســیــدیــم‌عــراقــی‌هــا‌ ‌ ــرز ــه‌مـ یـــم.‌ب ‌پــیــش‌بـــرو ــرز ــه‌ســمــت‌مـ ‌ب کنیم‌و
کردند.‌می‌ترسیدند‌پشت‌سرشان‌بسته‌شود‌برای‌همین‌ عقب‌نشینی‌
‌به‌ با‌موتور ‌من‌ ‌بودند‌و ‌بقیه‌توی‌نفربر ‌.حاج‌احمد‌و رفتند‌پشت‌مرز
‌باران‌همه‌ ‌بوی‌خاک‌و ‌پیش‌می‌رفتم.‌نم‌باران‌زده‌بود‌و موازات‌نفربر
‌طرف‌قرارگاه‌ ‌بعد‌از ‌رفت‌و ‌زد‌و ‌من‌جلو ‌از جا‌پخش‌شده‌بود.‌نفربر

‌رسید‌به‌دژهای‌بتونی‌که‌رسیدید‌بمانید‌تا‌بقیه‌برسند. خبر
‌کوچک‌است‌اما‌فرمان‌این‌بود‌که‌همانجا‌ کریز تا‌رسیدیم‌دیدم‌خا
کریزی‌چند‌متری‌جلوی‌ بمانید.‌هوا‌که‌روشن‌شد‌‌3کیلومتری‌مان‌خا
بودند.‌ ایستاده‌ آن‌ روی‌ عراقی‌ها‌ کــه‌ کریزی‌ خا شــد.‌ ‌ ظاهر چشمم‌

. ‌داد‌باید‌بروید‌جلو فرمانده‌قرارگاه‌دستور
حالا‌ می‌رفتیم‌ تاریکی‌ تــوی‌ تــا‌ می‌گفتید‌ صبح‌ ‌۴ را‌ ایــن‌ خــب‌ ‌-

عراقی‌ها‌دارند‌ما‌را‌می‌بینند!

به‌یاد‌
حاج‌احمد

راوی: سیف الله رهنما 
وی اطلاعات عملیات لشکر هشت نجف اشرف نیر
ی سمیرا مختار



11



-‌باید‌بروید.12
از‌ افتادیم.‌ راه‌ تانک‌ها‌ پشت‌ نیروها‌ با‌ ‌ و ‌ جلو فرستادم‌ را‌ تانک‌ها‌
کریز‌ گرفت.‌با‌بچه‌ها‌به‌خا ‌می‌کردند‌خنده‌ام‌ که‌فرار دیدن‌عراقی‌ها‌
به‌ذهنم‌ انداختم.‌خدا‌ ‌ بر ‌ و ‌ به‌دور ‌شدیم.‌نگاهی‌ ‌مستقر و رسیدیم‌
ما‌حمله‌ به‌ پشت‌ ‌ از نتوانند‌ عراقی‌ها‌ که‌ بزنم‌ ‌ کریز خا یک‌ انداخت‌
کنند.‌ ‌ عبور ما‌ ‌ از نتوانند‌ عراقی‌ها‌ شد‌ باعث‌ ‌ کریز خا همین‌ کنند.‌
تیپ‌ شوند.‌ ملحق‌ ما‌ به‌ که‌ بــودم‌ تیپ‌ها‌ بقیه‌ ‌ منتظر ‌3 ساعت‌ تا‌
جلو‌ ولی‌ رسیدند‌ بتونی‌ دژهــای‌ به‌ رســـول‌الله‌)ص(‌ ‌ و ع(‌ عصر‌) ولی‌
عراقی‌ها‌ تک‌ با‌ ــاره‌ دوب آمدند‌ وقتی‌ ‌ بعدازظهر ‌3 ساعت‌ نیامدند.‌

برگشتند‌عقب.
کرد.‌تا‌‌8شب‌بچه‌ها‌با‌عراقی‌ها‌ ‌ ‌ساعت‌3روند‌عملیات‌تغییر از
گروهی‌ ‌ ‌بودند‌و گروهی‌جلوتر ‌جنگ‌تن‌به‌تن‌می‌کردند.‌ قاتی‌بودند‌و
کریز‌ ‌مجروح‌ها‌را‌به‌عقب‌برمی‌گرداندند.‌تا‌‌10شب‌روی‌این‌خا شهدا‌و
کیلومتری‌شلمچه.‌تیپ‌ها‌هم‌ کردیم‌تا‌رسیدیم‌به‌‌3 مرزی‌عملیات‌
‌نقیض‌ ‌شدند.‌خبرهای‌ضد‌و ‌جای‌خود‌مستقر ‌کدام‌در ‌هر رسیدند‌و
‌بار‌ ‌شد‌و ‌باز ‌می‌گفتند‌محاصره‌خرمشهر ‌می‌شنیدم.‌یک‌بار ‌اخبار را‌از
‌می‌توانید‌ گر ‌نشد.‌پیام‌ناراحتی‌امام‌هم‌همین‌بود‌»ا ‌می‌گفتند‌باز دیگر

ید.« ‌شک‌دربیاور ‌مردم‌را‌از ‌نمی‌توانید‌بگویید‌و گر ‌ا انجام‌دهید‌و
آزاد‌ را‌ امام‌سجاد‌)ع(خط‌ وتیپ‌ کربلا‌ تیپ‌ ع(،‌ امام‌حسین) تیپ‌ ‌
اهواز‌ ‌طرف‌جاده‌ از ‌ و افتادیم‌ راه‌ به‌سمت‌شلمچه‌ بچه‌ها‌ با‌ کردند.‌
فرصت‌ ساعت‌ ‌2۴ عراقی‌ها‌ به‌ ‌ بلندگو با‌ شدیم.‌ ‌ شهر وارد‌ ‌ خرمشهر
ایرانی‌بود‌»شما‌ ‌محاصره‌نیروهای‌ ‌در تا‌تسلیم‌شوند.‌خرمشهر دادیم‌
ید.‌تسلیم‌شوید‌وگرنه‌کشته‌می‌شوید.«‌ ‌محاصره‌اید.‌راه‌گریزی‌ندار در

‌می‌زدند‌. ‌نمی‌آمدند‌ولی‌بعضی‌تیر بعضی‌جلو
‌طرف‌قرارگاه،‌حاج‌احمد‌کاظمی‌را‌ صبح،‌‌2۴ساعت‌تمام‌شد.‌از
‌بود. برای‌جلسه‌صدا‌زدند.‌موضوع‌جلسه‌چگونگی‌وارد‌شدن‌به‌شهر

جنگ‌شهری‌با‌بیابانی‌فرق‌می‌کند.‌
یکی‌ سپاهی‌ تا‌ ‌ بگیر شخصی‌ لباس‌ ‌ از ‌ خرمشهر سپاه‌ بچه‌های‌
‌شوند.‌هرچه‌ ‌می‌خواستند‌وارد‌شهر ‌چند‌تا‌چند‌تا‌می‌آمدند‌و یکی‌و
بچه‌های‌ کم‌ کم‌ نبودند.‌ بند‌ پا‌ روی‌ نشده‌ پاک‌سازی‌ ‌ هنوز می‌گفتم‌
خود‌مان‌هم‌همین‌طوری‌شدند.‌بی‌سیم‌توی‌دست‌بی‌سیم‌چی‌بود.‌
دیگه،‌‌5 دقیقه‌ ‌10 بیا‌می‌گفت‌ احمد‌ به‌حاج‌ بی‌سیم‌می‌زدیم‌ هرچه‌

دقیقه‌دیگه!
که‌ ــم؛‌عــراقــی‌هــایــی‌ کــردی ‌ ــاده‌اســیــر ‌700تــا‌عــراقــی‌سمت‌شــرق‌جـ
صبر‌ می‌گرفتم‌ تصمیم‌ باید‌ نمانده.‌ ‌ شهر توی‌ کسی‌ ‌ دیگر می‌گفتند‌
‌را‌پیدا‌کردم.‌‌30تا‌آرپی‌جی‌زن‌ ‌نبود.‌راهِ‌رفتن‌به‌شهر ‌جایز کردن‌دیگر
‌دادم.‌ ‌قرار ‌خرمشهر ‌آن‌طرف‌جاده‌اهواز ‌‌30تا‌تیربارچی‌این‌طرف‌و و



13 شما‌ نزدند‌ ‌ تیر »تا‌ وگفتم‌ نشستم‌ ‌ موتور روی‌
‌وآرپی‌جی‌ها‌شروع‌ ‌زدند‌تیربار گر تیری‌نزنید.‌ا
زمین‌گیر‌ تا‌ بزنید‌ ‌ تیر ماشین‌ها‌ به‌ اول‌ کنند.‌
ستون‌ عراقی‌ ماشین‌های‌ ما‌ جلوی‌ شوند.«‌
‌کار‌ ‌چند‌راه‌فراری‌نداشتند‌و شده‌بودند.‌هر
‌ساختمان‌ ‌امید‌داشتند.‌در تمام‌بود‌اما‌هنوز
‌فرصت‌ ‌آماده‌تا‌سر گمرک‌جمع‌شده‌بودند‌و

به‌جاده‌شلمچه‌بزنند.‌
عراقی‌ها‌ ستون‌ عقب‌ جــاده.‌ به‌ رسیدیم‌
به‌ پــل،‌ روی‌ ‌ از کــه‌ ــود‌ ب ‌ خرمشهر کمربندی‌
متوجه‌ ــی‌هــا‌ مــی‌رفــت.عــراق آبـــــادان‌ ســمــت‌
ایرانی‌ می‌دیدند‌ را‌ ما‌ تا‌ می‌آمدند.‌ نبودند،‌
نداشتند.‌چندتا‌ ‌تسلیم‌ هستیم‌چاره‌ای‌جز
ــه‌خــط‌مــی‌کــردنــد‌ ب را‌ بــچــه‌هــا،‌عــراقــی‌هــا‌ ‌ از
نــزدیــک‌ساختمان‌ بــرگــردانــنــد.‌ بــه‌عــقــب‌ تــا‌
که‌ دیــدم‌ را‌ بچه‌ها‌ ‌ از یکی‌ درخت‌ها‌ پشت‌
تیراندازی‌ می‌خواهد‌ فهمیدم‌ مــی‌رود.‌ دارد‌
را‌ جلویش‌ ‌ و می‌رساندم‌ را‌ خــودم‌ باید‌ کند.‌
کرده‌بود.‌ ‌شُل‌درست‌ گِل‌و می‌گرفتم.‌باران،‌
‌کدام‌طرف‌ ‌نگاه‌کردم‌از چند‌قدم‌برداشتم‌و
‌پاهایم‌دارد‌ ‌بنزین‌از بروم‌یک‌دفعه‌دیدم‌گِل‌و
سمت‌ زدم‌ شیرجه‌ ‌ مــوتــور روی‌ ‌ از مــی‌ریــزد.‌
کریز‌ که‌جلویش‌خا ‌جاده‌ از مخالف.‌طرفی‌
‌تــیــربــارچــی‌هــا‌رگــبــار‌ بـــود.‌آرپـــی‌چـــی‌زن‌هـــا‌و

‌خاک‌به‌هوا‌رفت‌.‌ گرفتند‌و
عراقی‌ها‌ نشستند‌ زمین‌ روی‌ که‌ خاک‌ها‌
می‌آمدند.‌ ‌ جلو دســت‌ به‌ .بشقاب‌ دیــدم‌ را‌
ع(‌‌ علی) حضرت‌ عکس‌ که‌ بشقاب‌هایی‌
13-1۴هــزار‌ می‌شدند.‌ تسلیم‌ ‌ و بود‌ آن‌ روی‌

عراقی!
پُر‌ چشم‌هایم‌ ‌ و می‌افتم‌ احمد‌ حــاج‌ یــاد‌
مــی‌شــونــد.‌حــرف‌هــای‌تـــوی‌بــی‌ســیــم،‌حــاج‌
‌جلسه‌بیرون‌می‌آورد.‌ ‌فرمانده‌ها‌را‌از احمد‌و
‌دنــبــال‌مــان‌مــی‌گــردد.‌ تــوی‌شهر حــاج‌احمد‌
‌نــیــســت‌و‌ ــوی‌شــهــر ــ ــی‌ت ــراقـ ‌عـ وقـــتـــی‌دیـــگـــر
با‌هم‌عجین‌ ‌ ‌خرمشهر و سال‌هاست‌خرداد‌

شده‌اند.
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سوم‌ آمــدم،‌ بیرون‌ که‌ عمل‌ اتاق‌ ‌ از ناراحتی.‌ ‌ و ‌خوشحالی‌ از معجونی‌ غریب،‌ یک‌حس‌ می‌کردم.‌ گریه‌ ‌ و می‌خندیدم‌
‌وارد‌ ‌یعنی‌آزادی‌ایران.‌سیل‌مردم‌تبریز ‌آزاد‌شد«.‌برای‌همه‌ی‌ایران،‌آزادی‌خرمشهر ‌اعلام‌کرد:‌»خرمشهر خرداد‌بود.‌رادیو
‌صحنه‌ی‌عملیات‌باشم،‌ ‌در ‌بودم.‌دلم‌می‌خواست‌به‌وقت‌آزادی‌خرمشهر بیمارستان‌سینا‌شد‌اما‌من‌با‌خودم‌درگیر
‌تخت‌به‌ ‌و ‌طریقی‌بود‌با‌ویلچر کنم.‌همه‌ی‌ما‌مجروحان‌را‌به‌هر ‌را‌زندگی‌ ‌لحظه‌لحظه‌بازپس‌گیری‌خرمشهر بجنگم‌و
‌شربت‌پخش‌می‌کردند.‌من‌همچنان‌ ‌به‌زبان‌ترکی‌شادی،‌شیرنی‌و ‌جمع‌شده‌بودند‌و حیاط‌انتقال‌دادیم.‌مردم‌تبریز

گلولۀ‌مهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ع( ژانس لشکر 14 امام حسین) راوی: مرتضی ابوفاضل / مسئول اور

آسیه دهباشی
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کریزها‌پرسه‌می‌زدم،‌با‌گلوله‌ی‌مهمان‌گوشه‌ی‌فکم‌حرف‌می‌زدم‌که‌چرا‌اجازه‌نداد‌نقش‌پررنگ‌تری‌ ‌خا میان‌سنگریزها‌و
برای‌خاک‌خرمشهرم‌داشته‌باشم.

را‌ ‌بود.‌به‌شهرک‌دارخوین‌رفتیم.‌ما‌ بار اولین‌ برای‌مرحله‌دوم‌عملیات‌بیت‌المقدس‌به‌جبهه‌رفتم.‌ ‌15اردیبهشت‌
را‌جواب‌می‌دادیم.‌ عراقی‌ها‌ پاتک‌ مقدم‌شلمچه،‌ ‌خط‌ در ‌طی‌‌2۴ساعت‌ و بندی‌شدیم‌ گــردان‌ ‌. کردند‌ سازماندهی‌
‌زخمی‌شده‌ یادی‌دادیم.‌ما‌را‌به‌شهرک‌دارخوین‌بازگرداندند.‌نیروهای‌گردان،‌شهید‌و ‌تلفات‌ز عراق‌پاتک‌سنگینی‌زد‌و
‌آن‌ها‌گردان‌ما‌بود‌به‌نام‌گردان‌ ‌چند‌گردان،‌آماده‌رزم‌شد.‌یکی‌از ‌بازسازی‌نیروها‌دوباره‌گردان‌بندی‌شدیم‌و بودند.‌پس‌از
کیلومتری‌خرمشهر‌ ‌25‌ ‌در ‌ماشین‌شدیم‌و گردان‌زال.‌طبق‌نقشه‌عملیاتی‌مرحله‌سوم،‌سوار ع(‌معروف‌به‌ امام‌سجاد)
‌بمباران‌می‌کرد.‌روی‌اعلامیه‌ها‌نوشته‌ ‌ما‌اعلامیه‌می‌ریخت‌و ‌سر ‌شدیم.‌هواپیماهای‌عراق‌مرتب‌بر توی‌چادرها‌مستقر
‌خاک‌ برابر ‌ را‌در ‌لحظه‌خونمان‌ ‌هر و ‌می‌کرد‌ تند‌تر را‌ ما‌ آتش‌ این‌اعلامیه‌ها‌ کشتن‌ندهید«.‌خواندن‌ به‌ را‌ بود‌»خودتان‌
مناجات‌ مشغول‌ ‌صبح‌ نماز ‌ از قبل‌ ‌ روز ‌ هر بچه‌ها‌ بودیم.‌ ‌ مستقر ‌چادرها‌ در ‌ روز می‌پنداشتیم.‌چند‌ ‌ ناچیزتر ‌ خرمشهر
‌مرادعلی‌ ؛‌به‌همراه‌بزرگان‌ورزش‌اصفهان‌مانند‌جبیب‌الله‌ناظریان؛‌رئیس‌فدراسیون‌کاراته‌آن‌دوران‌و ‌نماز بودند‌.بعد‌از
‌صبحانه‌نوبت‌آموزش‌ گردان‌ما‌بودند‌ورزش‌سنگین‌انجام‌می‌دادیم.‌بعد‌از ‌ که‌در شیرانی؛‌قهرمان‌کشتی‌فرنگی‌جهان‌



جنگ‌شهری‌بود.‌‌شب‌عملیات‌آزادسازی‌16
عملیات،‌ شــروع‌ ‌ از قبل‌ رسید.‌ فــرا‌ ‌ خرمشهر
معرفی‌ را‌ گـــردان‌ فــرمــانــده‌ ‌ ردانـــی‌پـــور شهید‌
مجروح‌ دستش‌ ‌. یوسف‌پور زال‌ شهید‌ کرد.؛‌
‌مرحله‌ تــن‌داشـــت.‌در بــه‌ فــرم‌ پیراهن‌ ‌ و بــود‌
بود‌ ترفندی‌ ‌ هر با‌ ولی‌ بود‌ شده‌ مجروح‌ اول‌
آن‌ ‌ از بعد‌ بود.‌ به‌مرحله‌سوم‌رسانده‌ را‌ خود‌
انجام‌ زیبایی‌ عــزاداری‌ بچه‌ها‌دسته‌جمعی‌
کمیل‌ ‌هم‌یک‌دعای‌ دادند.‌شهید‌ردانی‌پور
عملیاتی‌ منطقه‌ راهـــی‌ ‌ و خــوانــد‌ دلچسب‌
مقدم‌ خط‌ پدافندی‌ سنگرهای‌ ‌ در شدیم.‌
‌جانشین‌ ‌و گر ‌شدیم.‌من‌به‌عنوان‌امدا مستقر

سوم‌بی‌سیم‌چی‌بودم.‌
نفر‌ شــد.‌ شــروع‌ عملیات‌ ‌10شــب‌ ساعت‌
کردم.‌طبق‌نقشه‌ما‌باید‌ پنجم‌ستون‌حرکت‌
که‌ ‌ساعتی‌ دو یکی‌ عراق‌می‌زدیم.‌ کمرگ‌ به‌
بر‌ شدیدی‌ آتــش‌ عراقی‌ نیروهای‌ رفتیم‌ ‌ جلو
‌15-10 شــد.‌ پراکنده‌ گــردان‌ ‌ و ریختند‌ ما‌ ‌ سر
زمان‌ افتادیم.‌ جــدا‌ گــردان‌ ‌ از که‌ بودیم‌ نفری‌
و‌ آتــش‌‌ریختند‌ عراقی‌ها‌ صبح‌ ومیش‌ گــرگ‌
نزدیک‌خرمشهر‌ روستایی‌ ‌ ‌در نفر پانزده‌ ما‌ده‌
محاصره‌شدیم.‌عراقی‌ها‌به‌ما‌نزدیک‌شدند‌و‌
‌به‌سرم‌ ‌خلاصی‌به‌ما‌زدنــد.‌تیر یکی‌یک‌تیر
(‌اصابت‌کرد‌و‌ )ازراه‌گونه‌نزدیک‌جمجمه‌مغز
‌چیزی‌یادم‌نمی‌آید‌ روی‌زمین‌افتادم.‌من‌دیگر
داشت‌ ‌ دکتر که‌ ‌ اهــواز طالقانی‌ بیمارستان‌ تا‌
‌چیزی‌متوجه‌ ‌آن‌باز مرا‌معاینه‌می‌کرد.‌بعد‌از
‌هستم؛‌ ‌کردم‌دیدم‌تبریز نشدم‌وقتی‌چشم‌باز
بیمارستان‌سینا!‌بچه‌ها‌همه‌کشته‌شدند‌تنها‌
‌صورتم‌کمانه‌کرد،‌ ‌در من‌زنده‌ماندم‌چون‌تیر
‌باعث‌شد‌ ‌نرفت‌و ‌جلو ‌کرد‌و به‌اصطلاح‌گیر
‌‌33نفری‌هستم‌که‌در‌ زنده‌بمانم،‌من‌یکی‌از
‌به‌سرشان‌اصابت‌ طول‌جنگ‌هشت‌ساله‌تیر
گلوله‌ ‌آن‌ ‌سال‌61،‌هنوز ‌زنده‌ماندند.‌از کرد‌و
بــه‌خاطر‌ ‌ و اســت‌ گــوشــه‌فکم‌مهمان‌ کــلاش‌
گرفته‌ ‌ قــرار آن‌ نزدیک‌ که‌ عصبی‌ حساسیت‌

نتوانستند‌آن‌را‌بیرون‌بیاورند.‌
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لبخندی‌که
محو‌نمی‌شود‌

ی/ راننده و مسئول لجستیک  یز راوی: علی عز
ی سمیرا مختار

مــی‌انــدازم.‌ آسمان‌ به‌ چشم‌ کشیده‌ام،‌ ‌ دراز زمین‌ روی‌ که‌ ‌ همانطور
توی‌ را‌ زورشــان‌ آخرین‌ عراقی‌ها‌ ‌. روشن‌تر ‌ روز ‌ از ‌ و آتش‌ ‌ از ‌ پر آسمانی‌

یخته‌اند.‌آخرین‌تلاش‌های‌شان. مهمات‌شان‌ر
و‌ شده‌ شــروع‌ دارخوین‌ ‌ از قبل‌ ماه‌ یک‌ ‌ از بیت‌المقدس‌ عملیات‌
‌به‌آسمان‌بلند‌است‌تا‌ ‌امشب‌دست‌هایمان‌رو ‌خرمشهر حالا‌پشت‌دژ
‌شب،‌ گردان‌از پایان‌خوش‌این‌عملیات‌ما‌را‌به‌آرزوی‌مان‌برساند.‌‌2
وارد‌شهر‌ ‌ و را‌شکست‌داده‌انــد‌ انــد.‌‌2خط‌ کــرده‌ را‌شــروع‌ حمله‌شان‌
که‌راهی‌می‌شویم‌ ‌صبح،‌هوا‌تاریک‌روشن‌است‌ ‌نماز شده‌اند.‌بعد‌از
‌راه‌دارد‌و‌ ‌داخل‌شهر گمرگ‌و ‌یک‌طرف‌به‌ که‌از ‌به‌جایی‌می‌رسیم‌ و
‌مرز‌ ‌عرایض‌و ‌بین‌نهر ‌طرف‌دیگر از ‌ و ‌یک‌طرف‌به‌جاده‌آسفالت‌ از
‌کارخانه‌آسفالت‌سازی‌سیم‌ ‌بین‌نخل‌ها‌رد‌می‌شویم‌.کنار شلمچه.‌از
‌بچه‌های‌لجستیک،‌دژبانی‌ ‌با‌‌7تا‌از ‌می‌گذارم‌و ‌می‌کشم،‌در خاردار



‌دوم‌عراق‌شکسته‌شده‌اما‌هنوز‌20 درست‌می‌کنیم‌.با‌اینکه‌خط‌اول‌و
به‌ را‌ تاریکی‌جای‌خود‌ باشیم.‌ مراقب‌ باید‌ ‌ و نشده‌ پاکسازی‌ منطقه‌
می‌شود.‌ محاصره‌ ‌ شهر همه‌ صبح‌ ‌8 ساعت‌ تا‌ ‌ و می‌دهد‌ روشنی‌
از‌ ‌ رگبار ‌ و ‌ تیر صــدای‌ گاهی‌ ‌ از ‌ هر شــده‌انــد.‌ جمع‌ ‌ آخرشهر عراقی‌ها‌
‌عراقی‌ها‌.‌آنهایی‌که‌ سمتی‌به‌گوش‌می‌رسد.آخرین‌لحظه‌های‌حضور
‌می‌کند‌لندرورها‌با‌ کار ‌تسلیم‌نمی‌شوند.‌تا‌چشم‌ مقاومت‌می‌کنند‌و
‌کلاشینکوف.‌ ‌مهمات‌و ‌از ‌آنها‌دیده‌می‌شود،‌پر ‌بر تفنگ‌های‌‌106سوار
و‌ دارد‌ لجستیک‌ خــودش‌ بــرای‌ یگانی‌ ‌ هر می‌شویم.‌ راهــی‌ بچه‌ها‌ با‌
یم‌تا‌یک‌جا‌جمع‌ ‌می‌گذار غنایم‌را‌جمع‌می‌کند.‌همه‌غنایم‌را‌توی‌دژ

‌بعد‌همه‌را‌منتقل‌کنیم. شود‌و
‌ما‌یک‌استیشن‌فرماندهی‌یک‌لندکروز‌ ‌فاصله‌‌10متری‌از ‌در ‌دور از
‌یگان‌ها‌است‌آمده‌ خاکی‌رنگ‌می‌آید.‌با‌خودم‌می‌گویم‌حتما‌یکی‌از
‌برنمی‌دارم‌.کلاش‌توی‌دست،‌با‌ ‌او از ‌برود!‌چشم‌ غنایم‌ما‌را‌بردارد‌و
‌آن‌چیزی‌است‌که‌ ‌از ‌می‌روم‌.اما‌آنچه‌می‌بینم‌غیر ‌بچه‌ها‌جلو یکی‌از
‌توی‌ماشین‌ کرده‌ام.‌‌3تا‌عراقی‌سرهایشان‌را‌پایین‌انداخته‌اند‌و ‌ فکر
‌یک‌رگبار‌ با‌دیدن‌عراقی‌ها‌دستم‌روی‌ماشه‌می‌نشیند‌و نشسته‌اند.‌
تسلیم‌ ید‌ ندار »راهــی‌ می‌زنم:‌ داد‌ می‌گیرم.‌ استیشن‌ ‌ سر روی‌ هوایی‌

شوید.«
و‌ ‌ بلند‌تر همه‌ ‌ از قدش‌ .یکی‌شان‌ می‌شوند‌ پیاده‌ ماشین‌ ‌ از ‌ نفر ‌3
که‌مخصوص‌فرمانده‌های‌عراقی‌ هیکلش‌ورزشکاری‌است‌.‌هیکلی‌
پیاده‌ فرمان‌ پشت‌ ‌ از یکی‌شان‌ آورده.‌ ‌ در را‌ لباسش‌ چند‌ ‌ هر اســت‌
‌روی‌سرش‌حدس‌می‌زنم‌محافظ‌ کج‌قرمز کلاهِ‌ ‌ ،‌از ‌آخر ‌نفر می‌شود‌و
و‌ می‌بندم‌ را‌ دست‌های‌شان‌ باشد.‌ عــراق‌ استخبارات‌ ‌ از ‌ و فرمانده‌

می‌فرستم‌شان‌عقب.
‌می‌روند.‌حاج‌حسین‌جلو‌ ‌بقیه‌تیپ‌ها‌جلو حاج‌حسین‌خرازی‌و
‌شده‌حرف‌می‌زند.‌می‌گوید‌من‌ ‌فرمانده‌های‌اسیر ‌با‌یکی‌از می‌رود‌و
‌به‌چشم‌های‌بیرون‌زده‌فرمانده‌نگاه‌می‌کند‌.حاج‌ حسین‌خرازی‌ام‌و
‌بقیه‌عراقی‌ها‌ ‌گوش‌می‌دهد.‌فرمانده‌می‌رود‌و ‌او حسین‌حرف‌می‌زند‌و
‌خودش‌را‌ را‌راضی‌می‌کند‌تا‌تسلیم‌شوند.‌حرف‌های‌حاج‌حسین‌کار

می‌کند‌.
‌را‌اعلام‌می‌کند‌اما‌ساعت‌ ‌ساعت‌‌1۴آزادسازی‌شهر با‌اینکه‌اخبار
و‌ ‌ در به‌ را‌ تنم‌خــودش‌ رگ‌هــای‌ ‌ در ‌دست‌ماست.‌خون‌ ‌10همه‌شهر
است‌ ماه‌ یک‌ ‌ از بیش‌ که‌ می‌گردم.‌شهری‌ ‌ شهر توی‌ می‌کوبد.‌ ‌ دیــوار
‌مرد‌دارند‌برای‌پس‌گرفتنش‌در‌ ‌زن‌و ‌سپاهی؛‌مردم‌عادی‌از بسیجی‌و
خون‌خود‌می‌غلتند‌.حالا‌دارم‌روی‌زمین‌گرمش‌پا‌می‌گذارم.‌احساس‌
‌لبخندی‌ ‌می‌کنم‌این‌حس‌را‌توی‌صورت‌همه‌بچه‌ها‌می‌بینم‌و غرور

‌نمی‌شود.‌ که‌محو
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با‌خرمشهر
آزاد‌شدم!

وف به حسن عراقی  حسنعلی رحیمی معر
وی پیاده لشکر هشت نجف اشرف    نیر

راه‌ ‌. خرمشهر آزادی‌ بــرای‌ بودیم‌ شــده‌ آمــاده‌
ــود‌به‌ افــتــادیــم.‌فــرمــانــده‌گـــردان‌مـــان،‌فـــردی‌ب
رسیدید‌ که‌ موقعی‌ داد‌ ‌ دستور گــردانــی.‌ نــام‌
نکنید.‌ رد‌ را‌ آن‌ جـــداره،‌ ‌ دو ‌ کریز خا یک‌ به‌
‌شوید.‌هرچه‌جلوتر‌ ‌مستقر کریز آن‌خا پشت‌
تا‌ نبود.‌ ‌دوجــداره‌ کریز ‌خا از می‌رفتیم‌خبری‌
اینکه‌به‌جاده‌آسفالت‌رسیدیم.‌آنجا‌مجید‌
لشکر‌ فرماندهان‌ ‌ از یکی‌ دیدیم؛‌ را‌ کبیرزاده‌
کــریــز‌ هــشــت‌نــجــف.‌گــفــتــم:‌»مــجــیــد‌مــا‌خــا
‌آسفالت‌باید‌ از دوجــداره‌ای‌نمی‌بینیم،‌قبل‌
بروید‌ آمــده‌ ‌ »دســتــور گفت:‌ کنیم.«‌ پدافند‌
ما‌ بــرای‌ کنید.«‌ پاکسازی‌ را‌ سنگرها‌ ‌ و ‌ جلو
مجبور‌ دلیلی‌ ‌ هــر بــه‌ خــب‌ ــا‌ ام ــود‌ ب عجیب‌
‌. ‌برویم‌جلو شدیم‌سنگرها‌را‌پاکسازی‌کنیم‌و
‌جایی‌که‌سمت‌راست‌مان‌منطقه‌ درست‌در
‌ســمــت‌چــپ‌مــان‌ ــود‌و مــیــن‌هــای‌نــامــنــظــم‌بـ



24‌. خرمشهر اول‌ به‌ رسیدیم‌ تا‌ کردیم‌ حرکت‌ نظامی.‌ ماشین‌های‌ هم‌
که‌ساختمان‌های‌ ‌ گمرک‌خرمشهر به‌ساختمان‌های‌ چشم‌مان‌خورد‌
که‌ ‌عراقی‌ بتونی‌بزرگی‌بود.‌سمت‌چپ‌مان‌هم‌یک‌پمپ‌بنزین‌بود‌و
‌و‌ ‌سر ‌شده‌بود.‌صبح‌شد‌و که‌می‌توانست؛‌به‌ما‌حمله‌ور ‌طرف‌ ‌هر از
‌گزارش.‌اوضاع‌ کله‌خبرنگارها‌پیدا‌شد.‌آمده‌بودند‌برای‌گرفتن‌فیلم‌و
‌می‌افتادند‌روی‌زمین.‌ بدی‌بود.‌بچه‌ها‌یکی‌یکی‌زخمی‌می‌شدند‌و
طرف‌ ‌ و بود‌ مین‌ طرف‌مان‌ یک‌ بکند.‌ کــاری‌ نمی‌توانست‌ کس‌ هیچ‌
‌چشمم‌افتاد‌به‌یک‌ ‌هم‌جان‌پناهی‌نداشتیم.‌توی‌همان‌بلبشو دیگر
به‌ را‌رساندم‌ را‌پوشش‌بدهید.‌خودم‌ گفتم‌من‌ به‌بچه‌ها‌ ضدهوایی.‌
‌تیراندازی.‌چیزی‌نگذشت‌ ‌کردن‌با‌آن‌و ‌شروع‌کردم‌به‌کار ضدهوایی‌و
کار‌ ‌آمد‌بچه‌ها‌برگردند‌به‌عقب.‌اما‌خب‌برگشتن‌به‌عقب‌ که‌دستور
‌بچه‌ها‌ بیشتر با‌ضدهوایی،‌ تیراندازی‌های‌من‌ آتش‌ ‌ زیر نبود.‌ راحتی‌
گفتم:‌ آنها‌ به‌ رسید.‌ کمکی‌ نیروی‌ سری‌ یک‌ اینکه‌ تا‌ عقب.‌ رفتند‌

‌مانده‌با‌خودتان‌ببرید.‌«‌ »هرچه‌نیرو
-‌پس‌خودت‌چی؟‌

برگردانید.‌حتی‌ را‌ نیروها‌ باشید.‌شما‌همه‌ نداشته‌ من‌ به‌ کاری‌ ‌-
امکانش‌ که‌ جایی‌ تا‌ هم‌ را‌ زخمی‌ها‌ ید.‌ نگذار این‌جا‌ هم‌ ‌ نفر یک‌

هست،‌ببرید.‌
‌خودم.‌ ‌چند‌زخمی‌و کردم‌دیدم‌نیروی‌دیگری‌نیست‌به‌جز نگاه‌
‌تا‌خشاب‌دیگر‌ ‌فقط‌یکی‌دو ‌گلوله‌های‌ضدهوایی‌را‌زده‌بودم‌و بیشتر
و‌ برداشتم‌ اسلحه‌ یک‌ عقب.‌ برگردم‌ هم‌ من‌ گرفتم‌ تصمیم‌ داشــت.‌
‌افتادم.‌به‌زور‌ ‌خورد‌به‌پایم‌و که‌تیر دویدم.‌توی‌همان‌وضعیت‌بودم‌
خودم‌را‌کشیدم‌لای‌جنازه‌ها.‌هم‌جنازه‌های‌خودی‌بود‌هم‌جنازه‌های‌
شد،‌ تاریک‌ هــوا‌ که‌ شب‌ تا‌ می‌مانم‌ همین‌جا‌ گفتم‌ عــراق.‌ نیروهای‌
پیدا‌ عراقی‌ها‌ ‌سروکله‌ یکهو که‌ بودم‌ فکرها‌ توی‌همین‌ برگردم‌عقب.‌
‌خلاصی‌ تیر داشتند‌ تند‌ تند‌ دیـــدم.‌ خــودم‌ ‌ ســر ــالای‌ ب را‌ آنها‌ ‌ و شــد‌
می‌زدند‌که‌به‌من‌رسیدند.‌دستم‌را‌گرفتم‌بالا.‌گفتم‌شاید‌زنده‌بمانم‌و‌

‌نیروهای‌بعثی.‌ ‌همان‌لحظه‌شدم‌اسیر همین‌هم‌شد.‌از
‌بعد‌یک‌جملاتی‌ ‌خوب‌نگاهش‌کردند‌و اول‌رفتند‌سراغ‌اسلحه‌ام‌و
که‌ کردند.‌خوشبختانه‌اسلحه‌ای‌ ‌بدل‌ و رد‌ به‌عربی‌بین‌خودشان‌ را‌
‌آن‌شلیک‌نشده‌بود.‌خودم‌بودم‌و‌ گلوله‌ای‌از من‌برداشته‌بودم،‌هیچ‌
و‌ کشاندند‌ ‌ و زدند‌ آمدند‌سراغم.‌ ‌خدای‌خودم.‌دوبــاره‌ یک‌اسلحه‌و
‌بچه‌های‌ !‌چشمم‌خورد‌به‌یکی‌از بردندم‌تا‌پمپ‌بنزین؛‌اول‌خرمشهر
‌روی‌ضدهوایی‌بودی‌ ‌شده‌بود.‌گفت:‌»تا‌وقتی‌تو ‌هم‌اسیر ‌که‌او دیگر
‌تیراندازی‌می‌کردی‌من‌امنیت‌داشتم،‌اما‌وقتی‌تیراندازی‌قطع‌شد،‌ و
‌میان‌ ‌عراقی‌ها‌من‌را‌روی‌ضدهوایی‌و گر گرفتند.‌«گفتم:‌»ا من‌را‌هم‌
‌می‌کردند،‌حتما‌زنده‌نمی‌ماندم.«‌چاره‌دیگری‌ این‌همه‌کشته‌ها‌اسیر



25 ‌تحت‌ ‌بودیم‌و ‌اسیر ‌با‌هم‌بودیم.‌هردو ‌نفر ‌این‌جا‌به‌بعد‌ما‌دو نبود.‌از
‌شروع‌کردن‌به‌سوال‌پرسیدن.‌آن‌ شکنجه.‌من‌را‌بستند‌به‌پنکه‌روشن‌و
‌ارقام‌نیروها‌ ‌و ‌به‌جانش‌افتادند.‌دنبال‌آمار رفیق‌مان‌هم‌با‌آتش‌سیگار
شکنجه‌مان‌ ‌ آنقدر بودند.‌ ایــران‌ بچه‌های‌ نظامی‌ آرایــش‌ ‌ و لشکرها‌ ‌،
‌می‌کردیم‌آب‌است‌به‌ ‌حال‌رفتیم.‌بعد‌با‌دولیوانی‌که‌فکر دادند‌که‌از

استقبال‌مان‌آمدند.‌‌
‌خونی‌ به‌خاطر رفیق‌مان‌ اما‌ نخوردم‌ نبود.‌ آب‌ بوی‌ اما‌ کشیدم.‌ ‌ بو
گلوله‌ که‌داشت‌لیوان‌را‌سرکشید.‌من‌یک‌ ‌عطشی‌ ‌رفته‌بود‌و ‌او که‌از
‌هفت‌گلوله.‌آب‌نبود،‌عرق‌بود.‌چند‌ساعت‌بعد‌اما‌با‌ ‌او خورده‌بودم‌و
‌بود‌بپوشیم،‌به‌استقبال‌مان‌آمدند.‌ ‌لباس‌های‌مرتبی‌که‌قرار نان،‌آب‌و
جلوی‌ نشاندند‌ را‌ ما‌ ‌. خبرنگار یک‌سری‌ با‌ آمده‌ ‌صدام‌ بــرادر گفتند‌
کرد‌اما‌جواب‌های‌من‌موردپسندشان‌ ‌من‌چندسوال‌ ‌از آنها.‌خبرنگار
گفتم:‌»به‌ ‌آوردنتان؟«‌ نبود.‌پرسید:‌»شما‌چرا‌به‌جنگ‌آمدید؟‌به‌زور
‌وطن...‌شما‌حمله‌کردید‌به‌ما،‌ما‌که‌حمله‌نکردیم‌به‌شما.‌شما‌ خاطر
هستیم.«‌ اینجا‌ ‌خاک‌مان‌ از دفاع‌ برای‌ ما‌ بگیرید،‌ را‌ ما‌ آمدید‌خاک‌
‌سرگرفته‌ از دوبــاره‌ ‌شکنجه‌ها‌ و بود‌ کرده‌ جواب‌های‌من‌عصبی‌شان‌

شد.
‌انداختند‌ته‌یک‌گودال.‌ ‌هم‌جدا‌کردند.‌من‌را‌بردند‌و این‌جا‌ما‌را‌از
‌دیگری‌ گورم‌کنند.‌اما‌قصه‌جور پیش‌خودم‌گفتم‌می‌خواهند‌زنده‌به‌
از‌ را‌ با‌حرکت‌ماشین،‌من‌ به‌ماشین.‌ را‌بستند‌ رقم‌خورد.‌دست‌هایم‌
‌رفتند.‌ ‌انداختند‌روی‌زمین‌و ‌لای‌خاک‌ها‌کشیدند‌بالا‌و توی‌گودال‌و
خطور‌ مغزم‌ بــه‌ ‌ ــرار ف ‌ فکر کــه‌ ‌ آنــقــدر بــود‌ دردآوری‌ ‌ و عجیب‌ شکنجه‌
‌طرف‌ و بود‌ زمین‌مین‌ نبود.‌یک‌طرف‌مان‌ راهــی‌ اما‌خب‌هیچ‌ ‌ کــرد.‌
گر‌ ‌ا ‌می‌کردیم‌و گیر ‌می‌رفتیم‌سمت‌راست،‌توی‌مین‌ها‌ گر ‌آب.‌ا دیگر
‌گفتم‌خودم‌را‌ یا‌و ‌آب‌می‌شدیم.‌دل‌را‌زدم‌به‌در می‌رفتیم‌چپ،‌گرفتار
که‌نیروهای‌خودی‌من‌را‌ببینند،‌جلو‌ ‌تا‌جایی‌ داخل‌آب‌می‌اندازم‌و
‌آب‌سخت‌بود‌ کردن‌در کرده‌هم‌شنا‌ ‌عفونت‌ می‌روم.‌با‌پای‌زخمی‌و
‌کردم‌رسیدم‌ولی‌ ‌زوری‌بود‌مسیری‌را‌رفتم.‌فکر اما‌چاره‌ای‌نبود.‌به‌هر
افتادم.‌ ها‌ عراقی‌ ‌ تور توی‌ ــاره‌ دوب گفتم‌ آن‌جاست.‌ عراقی‌ یک‌ دیــدم‌
‌قضیه‌فرق‌دارد.‌انگار‌ گرفتم‌بالا‌اما‌متوجه‌شدم‌این‌بار دست‌هایم‌را‌
‌واج‌ ‌افتاده‌بودند.‌هاج‌و ‌ما‌شده‌بودند.‌همگی‌به‌تکاپو عراقی‌ها‌اسیر
‌همین‌حال‌یک‌افسر‌ ‌است.‌در بودم.‌پیش‌خودم‌گفتم‌خدایا‌چه‌خبر
خرمشهر‌ به‌ ایرانی‌ نیروهای‌ »ظاهرا‌ گفت:‌ ‌ و شد‌ ‌ سبز جلویم‌ عراقی‌
پشت‌ آن‌ گذاشتیم‌ اسلحه‌ ‌چند‌ نفر ‌ دو برای‌شما‌ ما‌ کرده‌اند.‌ حمله‌
‌بعد‌صدای»الدخیل‌ کنید.«‌چند‌دقیقه‌گذشت‌و ‌خودتان‌دفاع‌ تا‌از

خمینی،‌الدخیل‌خمینی«شان‌بالا‌رفت....!‌
‌آزاد‌شدم. ‌‌۴8ساعت‌من‌هم‌با‌خرمشهر ‌از ‌کمتر سوم‌خرداد‌بود.‌در
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‌دنیا تا‌آخر
‌هم‌دود‌ازکنده‌ باز

بلند‌می‌شود
راوی : محمود نجیمی 

وهان در گردان سوم فتح از تیپ8 نجف اشرف پیک گر
ی سمیرا مختار

صبح‌ به‌ عملیات‌ آتش‌های‌ حجم‌ترین‌ ‌ پر ‌ از یکی‌ سایه‌ ‌ زیر را‌ شب‌
نمی‌شوند؟!‌ خسته‌ عراقی‌ها‌ ایــن‌ مــی‌کــردم‌ ‌ فکر خــودم‌ بــا‌ رســانــدیــم.‌
نیستند.‌ مهمات‌ کمبود‌ نگران‌ ‌ انگار نمی‌شود؟!‌ تمام‌ مهمات‌شان‌
‌ادامه‌داشت‌اما‌برای‌ ‌امانم‌را‌بریده‌بود‌هنوز ‌بعدازظهر که‌از سردردی‌

برگشت‌به‌عقب‌مقاومت‌می‌کردم.‌‌
که‌ عراقی،‌ هواپیماهای‌ ‌ و هلی‌کوپترها‌ ‌ باز ‌ و شد‌ روشــن‌ هوا‌ کم‌کم‌
بمباران‌ به‌ شروع‌ بودند،‌ کرده‌ منورباران‌ را‌ عملیاتی‌ منطقة‌ قبل‌ شب‌
‌طرف‌ گردان‌ها‌از ‌نیروهای‌ که‌بیشتر ‌ما‌با‌وجود‌این‌ کریز کردند.‌اما‌خا
‌شب‌گذشته‌میدان‌تیر‌ ‌و ‌روز ‌از ‌رفته‌بودند‌و ‌جلوتر دروازه‌های‌خرمشهر
‌می‌آمد.‌البته‌ ‌همه‌جا‌به‌نظر ‌از انواع‌سلاح‌های‌عراقی‌شده‌بود‌؛‌آرام‌تر
‌هجوم‌هلی‌کوپترهای‌عراقی‌همه‌جا‌را‌زیر‌ گاهی‌بمباران-هواپیماها‌و
آن‌ها‌شلیک‌ به‌طرف‌ که‌داشت‌ ‌سلاحی‌ با‌هر ‌هرکس‌ و ‌می‌کرد‌ رو ‌ و
هواپیما‌ فروند‌ ما‌شاهد‌سقوط‌چند‌ ‌ ‌ظهر از قبل‌ تا‌ که‌ می‌کرد.‌طوری‌
‌هدف‌قرار‌ که‌وقتی‌هلی‌کوپتر ‌دشمن‌بودیم،‌ ‌از ‌یک‌فروند‌هلی‌کوپتر و

‌شد. ‌منفجر ‌خود‌چرخی‌زد،‌به‌زمین‌خورد‌و گرفت‌دور
‌طرف‌دسته‌دسته‌اسرای‌عراقی‌ ‌هر ‌از ‌محاصره‌شده‌بود‌و حالا‌شهر
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‌ما‌سرازیر‌28 کریز ‌راه‌آهن‌به‌سمت‌خا ‌داخل‌گمرک‌و مثل‌گله‌گوسفند‌از
‌ارتش‌عراق‌ندیده‌بودم‌.‌اسیرهایی‌ ‌از می‌شدند.‌به‌عمرم‌این‌همه‌اسیر
بالا‌ را‌ زیرپوش‌های‌سفیدشان‌ ‌ و درآورده‌ را‌ نظامی‌شان‌ لباس‌های‌ که‌
‌عراقی‌با‌دست‌خالی‌هم‌به‌ما‌حمله‌ ‌آن‌همه‌سرباز گر ا گرفته‌بودند.‌

می‌کردند‌شکست‌می‌خوردیم‌چه‌رسد‌با‌این‌همه‌تجهیزات!‌
آن‌ها‌ دقــت‌ با‌ ‌ و نشستم‌ ‌ سنگر گونی‌های‌ روی‌ اسلحه‌ به‌ دســت‌
می‌آیند؟!‌ کجا‌ ‌ از ‌ اسیر همه‌ آن‌ نمی‌دانستم‌ ‌ هنوز گرفتم.‌ ‌ نظر ‌ زیر را‌
یاد‌ فر می‌رسیدند،‌ ما‌ مسلح‌ رزمند‌گان‌ به‌ تا‌ ‌ و بود‌ بالا‌ دست‌هایشان‌
‌دخیل‌یاابوالفضل«‌می‌گفتند.‌بنا‌ »دخیل‌یاخمینی‌،‌دخیل‌یاحسین‌و
‌بچه‌های‌گردان‌آنها‌را‌تا‌عقب‌همراهی‌ ‌فرماندهان،‌بعضی‌از به‌دستور
سنگر‌ روی‌ به‌دست‌ اسلحه‌ هم‌ من‌ نیاید.‌ پیش‌ مشکلی‌ تا‌ کــردنــد،‌
‌آنها‌را‌با‌تمام‌وجودم‌نگاه‌می‌کردم. ‌صحنه‌های‌ذلت‌بار نشسته‌بودم‌و
‌ترافیک‌ ‌ما‌ایستاده‌و کنار ‌هم‌ ‌یک‌ستون‌پشت‌سر اسرای‌عراقی‌در
بالای‌ به‌ عراقی‌ها‌ ‌ از گرفتن‌ فاصله‌ با‌ ‌ و بلند‌شدم‌ بودند.‌ کرده‌ ایجاد‌
و‌ بــود‌ ایــســتــاده‌ عــراقــی‌ اســـرای‌ پــیــرمــردی‌جلوی‌ستون‌ رفــتــم.‌ ‌ کریز خا
‌می‌کرد.‌طوری‌شده‌بود‌که‌ ‌کمربندهای‌اسرا‌را‌باز فانسقه‌های‌نظامی‌و
‌فانسقه‌هایشان‌ ‌این‌که‌به‌پیرمرد‌برسند،‌کمربند‌و خود‌عراقی‌ها‌قبل‌از
این‌صحنه‌خیلی‌ دیــدن‌ با‌ مــی‌دادنــد.‌ تحویل‌ پیرمرد‌ به‌ ‌ و درآورده‌ را‌
گفتم:‌ ‌ او به‌ ناراحتی‌ با‌ ‌ و رساندم‌ پیرمرد‌ به‌ را‌ خــودم‌ شــدم.‌ ناراحت‌
‌می‌کنی؟!‌این‌همه‌فانسقه‌جمع‌کردی؟‌برای‌چه؟!‌ کار »پدرجان!‌چه‌
و‌ ‌ اسیر این‌ها‌ دارد.‌ عراقی‌ اســرای‌ ‌ذهن‌ در بدی‌ بازتاب‌ ‌شما‌ کار این‌
با‌ ‌ و کرد‌ پیرمرد‌خنده‌ای‌ کنی؟!«‌ ‌می‌ ببین‌چه‌کار ما‌هستند،‌ مهمان‌
‌با‌دست‌اشاره‌کرد‌بروم.‌ «‌و ‌بچه.‌برو لهجۀ‌نجف‌آبادی‌اش‌گفت:‌»برو
از‌ کمی‌ بزند،‌ من‌ به‌ ضربه‌ای‌ فانسقه‌ یا‌ کمربند‌ با‌ نکند‌ که‌ تــرس،‌ ‌ از
دیگر‌ به‌ ‌ و ایستادم‌ کناری‌ نبودم.‌ دست‌بردارش‌ اما‌ گرفتم.‌ فاصله‌ ‌ او
او‌ به‌ چیزی‌ بروید‌ »شما‌ گفتم:‌ بــودنــد،‌ من‌ ‌ از ‌ بــزرگ‌تــر که‌ رزمــنــدگــان،‌
‌می‌کند؟!«‌ کار ‌این‌کارش‌دست‌بردارد.‌ببینید‌دارد‌چه‌ بگویید،‌که‌از
!‌بیا‌...‌ ‌گفت‌:‌»برادر کرد‌و ‌نیستم،‌مرا‌صدا‌ که‌دید‌دست‌بردار پیرمرد‌
‌می‌دانم‌این‌ها‌ ‌این‌اسرا‌را‌ندارم‌و ‌آزار ‌جان!‌من‌قصد‌اذیت‌و ببین‌پسر
‌آن‌طرف‌برای‌من‌سم‌پاشی‌نکن.‌من‌ مهمان‌ما‌هستند.‌هی‌این‌طرف‌و
‌مشکلات‌جنگ‌را‌حل‌می‌کنم؛‌اول‌این‌که‌مشکل‌ ‌تا‌از با‌این‌کارم‌دو
که‌ما‌این‌همه‌طناب‌ ‌فانسقۀ‌جنگ‌را‌حل‌می‌کنم.‌دوم‌این‌ کمربند‌و
‌را‌ببندیم.‌ببین!‌من‌با‌این‌کارم‌دست‌ یم‌که‌دست‌این‌همه‌اسیر ندار
واقع‌ ‌ در می‌گیرم،‌ را‌ کمربندهایشان‌ وقتی‌ بسته‌ام.‌ را‌ عراقی‌ها‌ همۀ‌
‌دستی‌شلوارهایشان‌ دست‌تمام‌عراقی‌ها‌را‌می‌بندم.‌نگاه‌کن‌همه‌دو

را‌نگه‌داشته‌اند‌که‌پایین‌نیاید.«
را‌ شلوارهایشان‌ دودستی‌ عراقی‌ها‌ همۀ‌ که‌ صحنه،‌ این‌ دیــدن‌ با‌



29 ‌شانۀ‌ گرفته‌بودند،‌خنده‌ام‌گرفت.‌دستم‌را‌بر
گفتم:‌»تا‌ ‌ ‌مثل‌آدم‌بزرگ‌ها‌به‌او پیرمرد‌زدم‌و
‌کنده‌بلند‌می‌شود.‌چه‌ ‌هم‌دود‌از ‌دنیا‌باز آخر

‌بکری!« فکر
؟‌درست‌می‌شنیدم؟‌ ‌آزادی‌خرمشهر خبر
اشــغــال‌ ‌ در ‌ روز ‌575 ‌ از بــیــش‌ کـــه‌ شــهــری‌
‌حقیقت‌داشت.‌ انگار اما‌ بود!‌ دشمن‌بعثی‌
جشن‌مان‌با‌تیراندازی‌هوایی‌شروع‌شد‌.همۀ‌
خودروها‌بوق‌هایشان‌را‌به‌صدا‌درآورده‌بودند‌
کرده،‌برف‌پاک‌کن‌ها‌ .چراغ‌هایشان‌را‌روشن‌
و‌ می‌کردند‌ جدا‌ ماشین‌ها‌ شیشه‌ روی‌ ‌ از را‌

روشن‌می‌گذاشتند.
بلندگوهای‌ ‌ از ‌ خرمشهر کامل‌ آزادی‌ ‌ خبر
ــول‌بــچــه‌هــای‌ ــ مــاشــیــن‌تــبــلــیــغــات،‌یـــا‌بـــه‌ق
طنین‌ ‌ شهر تــوی‌ روحــیــه«‌ »ماشین‌ رزمــنــده،‌
ــداخـــت.‌بــلــنــدگــوهــایــی‌کـــه‌داشــتــنــد‌ ــی‌انـ مـ
را‌ ایــران‌ مــردم‌ همه‌ کــرده‌ پیدا‌ تحقق‌ آرزوی‌
نــه‌صدایی‌ نمی‌شد.‌ بـــاورم‌ مــی‌زدنــد.‌ یــاد‌ فــر
ما‌ ‌! اسیر این‌همه‌ دیــدن‌ نه‌ ‌ و که‌می‌شنیدم‌
خبر‌ ‌ و می‌دیدیم‌ را‌ خــودمــان‌ ــه‌روی‌ روبـ فقط‌
افتاده‌ اتفاقی‌ ‌چه‌ که‌جاهای‌دیگر نداشتیم‌
را،‌ عراقی‌ اسرای‌ ‌ آمار ‌لحظه‌ هر ‌ رادیو است.‌
رزمندگان‌ ‌ گرفتار ‌ خرمشهر محاصرۀ‌ ‌ در که‌
سپاه‌اسلام‌شده‌بودند،‌اعلام‌می‌کرد.‌حدود‌
که‌ شــهــری‌ ‌! خرمشهر ‌ در فقط‌ ‌ نفر ‌ هـــزار ‌13
‌بود‌ ‌پر ارتش‌عراق‌آن‌را‌»مُحمره«‌نامیده‌بود‌و
پُر‌ مهمات‌ ‌ از ‌ قدر آن‌ ‌. عراقی‌ها‌ زاغه‌های‌ ‌ از
‌جنگ‌ گر که‌فرماندهان‌می‌گفتند‌ا شده‌بود،‌
‌ما‌مشکل‌مهمات‌ سال‌ها‌طول‌بکشد،‌دیگر
یم.‌شهری‌که‌عراق‌برای‌ ‌ادوات‌جنگی‌ندار و
کریزهای‌ خا مین،‌ مــیــدان‌هــای‌ ‌ از آن‌ حفظ‌
کــانــال‌هــای‌ضــد‌تــانــک،‌سیم‌ مــســتــحــکــم،‌
کــرده‌ استفاده‌ آتـــش‌زا‌ بشکه‌های‌ ‌ و ‌ ــاردار خـ
،‌ضد‌هوایی،‌ ،‌تانک،‌نفربر ‌آن‌همه‌نیرو بود‌و
‌گرفته‌ ‌مهمات‌برای‌حفاظتش‌به‌کار سلاح‌و
‌دست‌رزمندگان‌سپاه‌اسلام‌بود‌ بود؛‌حالا‌در

‌بس.‌ ‌این‌نشان‌دهندۀ‌قدرت‌الهی‌بود‌و و
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بیشترین‌پرواز‌
عملیاتی‌برای‌

آزادی‌خرمشهر
راوی: سرهنگ خلبان مسعود نیک مرد / خلبان اول کبری در پایگاه اصفهان

ینب تاج الدین ز

‌کردیم‌ ‌ایستگاه‌حسینیه‌پرواز ‌بود.‌از ‌پیروزی‌خرمشهر ‌قبل‌از ‌روز سه‌چهار
‌می‌آمدیم‌روی‌ را‌خالی‌می‌کردیم‌و ‌دشمن.‌می‌رفتیم‌مهمات‌ روی‌سر
کف‌جاده‌مستقر‌ ‌می‌نشستیم.‌بچه‌های‌فنی،‌ ‌-‌خرمشهر اهــواز جاده‌
‌بدون‌اینکه‌خاموش‌کنیم،‌سوخت‌گیری‌ بودند.‌روی‌جاده‌می‌نشستیم‌و
کرده‌ می‌کردیم.‌بچه‌های‌مهمات‌هم‌مهمات‌را‌‌لود‌می‌کردند.‌بیچاره‌
،‌من‌به‌ ‌باقی‌مانده‌تا‌آزادی‌خرمشهر ‌همان‌چند‌روز بودیم‌دشمن‌را.‌در
پرواز‌ این‌ساعت‌ می‌کردم.‌ ‌ پــرواز تا‌هشت‌سورتی‌ روزی‌هفت‌ تنهایی‌
‌این‌را‌داشتم‌که‌به‌عنوان‌یک‌ ‌قابل‌توجه‌بود.‌من‌افتخار ‌و ‌نفس‌گیر بسیار
‌عملیات‌آزادی‌خرمشهر‌ ‌عملیاتی‌‌را‌در رزمنده،‌بیشترین‌ساعت‌پرواز

داشته‌ام؛‌چیزی‌حدود‌چهل‌ساعت!‌این‌عدد‌شوخی‌نیست.
‌هشتم‌ از ‌ایستگاه‌حسینیه‌بودیم.‌ ‌ما‌همچنان‌در دوم‌خرداد‌شد‌و
‌منطقه‌ ‌عملیات‌های‌متعدد‌در ‌درگیر اردیبهشت‌آمده‌بودیم‌منطقه‌و
نمی‌کشید.‌ ‌ دیگر مغزمان‌ بود.‌ کرده‌ یــاد،‌بی‌رمق‌مان‌ ز پروازهای‌ بودیم.‌
‌آمد‌که‌ ‌دستور ‌خلبان‌هایمان‌هم‌شهید‌شده‌بودند.‌همان‌روز ‌از چندنفر
‌که‌تازه‌نفس‌هستند‌جایگزین‌ ‌گروهی‌دیگر ‌باید‌عوض‌شود‌و تیم‌پرواز
است.‌ ‌ خرمشهر ‌ انتظار ‌ در سرنوشتی‌ چه‌ نمی‌دانستیم‌ ‌ هنوز شوند.‌ ما‌
بود.‌ خــرداد‌ سوم‌ ‌ روز اصفهان.‌ برگشتیم‌ ما‌ آمدند‌ که‌ جدید‌ بچه‌های‌
‌دخترم‌را‌که‌خانه‌مادرم‌بودند،‌ ‌و ‌همسر ‌و مرخصی‌گرفتم‌که‌بروم‌شیراز
‌روبرویم‌می‌آیند،‌همه‌ بیاورم‌اصفهان.‌توی‌جاده‌دیدم‌ماشین‌هایی‌که‌از
بعدازظهر‌ ‌ دو حوالی‌ ساعت‌ است.‌ روشن‌ چراغ‌های‌چشمک‌زن‌شان‌
‌است؟!‌رادیوی‌ماشین‌ سوم‌خرداد‌بود.‌پیش‌خودم‌گفتم‌یعنی‌چه‌خبر

‌آزاد‌شد.« را‌روشن‌کردم‌که‌این‌صدا‌به‌گوشم‌خورد:‌»خرمشهر
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شنیدن‌کی‌بود‌مانند‌دیدن
راوی : محمدرضا امینی

هداسادات حامی

‌دست‌دشمن،‌ عملیات‌فتح‌المبین‌اصفهان‌بودم.‌با‌پایان‌یافتن‌این‌عملیات‌تنها‌منطقه‌ی‌مهم‌اشغالی‌باقی‌مانده‌در
‌بود‌این‌مناطق‌با‌عملیات‌بیت‌المقدس‌از‌ ‌بود.‌قرار ‌تا‌خرمشهر استان‌خوزستان‌به‌خصوص‌سرزمین‌های‌جنوب‌اهواز

چنگال‌ارتش‌بعث‌خارج‌شود.
‌به‌جبهه‌برگردند.‌ ‌اصفهان‌بودم‌که‌اعلام‌کردند‌کسانی‌که‌به‌مرخصی‌رفته‌اند‌زودتر ‌یک‌هنوز اردیبهشت‌سال‌شصت‌و
‌بسیج‌مطهری‌برای‌اعزام‌به‌ ‌طریق‌ثبت‌نام‌در ‌از ‌راه‌است.‌این‌بار که‌عملیاتی‌در ‌این‌مواقع‌معمولا‌متوجه‌می‌شدیم‌ در

‌هواپیمای‌اعزامی‌بسیج‌جا‌نمانم. ‌بی‌معطلی‌راه‌افتادم‌تا‌از کم‌را‌بستم‌و جبهه‌اقدام‌کردم.‌به‌مادرم‌اطلاع‌دادم؛‌سا
کربلا‌توی‌هیچ‌مرحله‌ای‌عمل‌نکرد.‌حتی‌در‌ ‌انجام‌شد‌تیپ‌ که‌برای‌آزادسازی‌خرمشهر ‌عملیات‌بیت‌المقدس‌ در
‌شدم‌که‌ ‌طرف‌شخصی‌به‌نام‌حسین‌زکی‌زاده‌1که‌عکاس‌بود‌خبردار ‌دوم‌که‌گردان‌عمل‌کرده‌بود.‌اما‌من‌از مرحله‌اول‌و

1 . درعملیات رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 
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‌عملیات‌آزادسازی‌انجام‌خواهد‌شد.‌ ‌خرمشهر ‌ماه‌خرداد‌در یاد،‌شب‌اولین‌روزِ به‌احتمال‌ز
‌مهماتی‌همراه‌داشته‌باشیم‌با‌ماشین‌ ‌حسین‌بدون‌این‌که‌اسلحه‌و ‌یک،‌من‌و ‌یکم‌خرداد‌ماه‌سال‌شصت‌و بعدازظهر

‌آن‌عملیات‌انجام‌شود. ‌بود‌در به‌سمت‌جاده‌ای‌رفتیم‌که‌قرار
‌دوم‌خرداد‌به‌گمان‌ ‌شب‌را‌همان‌جا‌ماندیم.‌اما‌صبح‌روز ‌رساندیم‌و خودمان‌را‌تا‌نزدیکی‌حصارهای‌اطراف‌خرمشهر
‌از‌ گرچه‌همان‌روز ‌به‌عقب‌برگشتیم.‌ ‌شدیم‌و ‌یک‌خاور که‌ممکن‌است‌تیپ‌خودمان‌بخواهد‌وارد‌عمل‌شود‌سوار این‌

یاد‌تیپ‌کربلا‌قصد‌عملیات‌نخواهد‌داشت. صحبت‌فرمانده‌مان‌متوجه‌شدیم‌که‌به‌احتمال‌ز
‌منطقه‌برایمان‌اسلحه‌ ‌آمد‌کنیم.‌حسین‌از پادگان‌شهید‌بهشتی‌آنقدرها‌محافظت‌شده‌نبود‌که‌نتوانیم‌راحت‌رفت‌و
بچه‌های‌ ‌ از ‌ دیگر ‌ نفر ‌ دو به‌ نکنیم.‌ پادگان‌خارج‌ ‌ از را‌ بود‌ ثبت‌مشخصات‌شده‌ برای‌خودمان‌ که‌ تا‌سلاح‌هایی‌ آورد‌

‌دادیم. اصفهان‌هم‌خبر
‌شود‌به‌سمت‌ ‌بدون‌اینکه‌کس‌دیگری‌خبردار ‌این‌شد‌که‌تا‌چند‌ساعت‌دیگر ‌که‌ناهارمان‌را‌خوردیم‌تصمیم‌بر ظهر
‌گروهان‌های‌ ‌رسیدیم.‌افراد‌از ‌هوا‌تاریک‌شده‌بود‌که‌به‌خرمشهر ‌حرکت‌کنیم.‌دم‌دمای‌غروب‌بود‌که‌راه‌افتادیم‌و خرمشهر

‌شده‌بودند. ‌ما‌آنجا‌مستقر مختلف‌قبل‌از
‌سمت‌رودخانه‌اروند‌به‌طرف‌ما‌تیر‌اندازی‌ ‌از ‌همین‌طور ‌قسمت‌ریل‌راه‌آهن‌و صدای‌تیراندازی‌همه‌جا‌پیچیده‌بود،‌از
‌کنم‌یک‌تعدادشون‌توی‌ ‌بچه‌ها‌گفت:‌»فکر ‌ما‌هم‌متقابلا‌آن‌سمت‌را‌هدف‌گرفته‌بودیم.‌نزدیکی‌صبح‌یکی‌از می‌شد‌و

‌کنیم.« گمرک‌کمین‌کردن‌به‌نظرم‌بهتره‌اول‌اونجا‌را‌منفجر
گمرک‌نشانه‌ کوچک‌ اتاق‌ به‌طرف‌ برداشت،‌ را‌ آرپی‌جی‌ کردیم.‌خودش‌بلافاصله‌ انداختیم‌وموافقت‌ به‌هم‌ نگاهی‌
‌نیروهای‌عراقی‌کشته‌شدند.‌تعداد‌دیگری‌هم‌لباس‌هایشان‌ یادی‌از ‌دم‌تعداد‌ز ‌کرد.‌همان‌لحظه‌در ‌آن‌را‌منفجر گرفت‌و
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35 گذاشتند‌و‌ را‌به‌نشانه‌تسلیم‌درآوردند.‌دست‌هایشان‌را‌روی‌سرشان‌
خودشان‌را‌تسلیم‌کردند.

‌صدای‌درگیری‌ها‌ ‌دست‌دشمن‌بود‌و ‌در ‌شهر ‌بخش‌هایی‌از هنوز
به‌گوش‌می‌رسید.‌نیروهای‌عراقی‌برای‌اینکه‌جان‌خودشان‌را‌نجات‌
‌بقیه‌ ‌سمت‌رودخانه‌اروند‌به‌طرف‌عراق‌شنا‌می‌کردند،‌من‌و بدهند‌از
کنیم‌تا‌نتوانند‌خودشان‌را‌به‌ هم‌سعی‌می‌کردیم‌به‌سمتشان‌شلیک‌

آن‌طرف‌رود‌برسانند.‌
روز‌ سومین‌ آفتاب‌ خوابیدیم.‌ ‌ کریز خا یک‌ ‌ کنار جا‌ همان‌ را‌ شب‌
می‌آیند. ما‌ طــرف‌ به‌ که‌ دیدیم‌ را‌ خــودی‌ نیروهای‌ زد،‌ که‌ مــاه‌ خــرداد‌
که‌شدند‌ ‌ نزدیکتر ‌هم‌احساس‌می‌شد‌ ‌فاصله‌دور از خوشحالی‌شان‌

همه‌شان‌فریاد‌می‌زدند:
‌آزاد‌شد. ‌...‌شهر کبر ،‌الله‌ا کبر -الله‌ا

نیروهای‌عراقی‌ باورمان‌شود.‌ تا‌ با‌چشمان‌خودمان‌می‌دیدیم‌ باید‌
کمی‌ باشد‌ آزاد‌شده‌ ‌ که‌شهر این‌ ‌ ‌تصور و بود‌ ما‌ ‌ از ‌ بیشتر تعدادشان‌

برایمان‌سخت‌بود.
را‌ ‌ شهر عــادی،‌ مــردم‌ کردیم.‌ حرکت‌ ‌ شهر اصلی‌ میدان‌ به‌سمت‌
رها‌ ‌موتور‌های‌شکسته‌شده‌وسط‌خیابان‌ و بودند.‌چرخ‌ کرده‌ تخلیه‌
به‌ را‌ ایران‌ که‌پرچم‌ بود‌ نزدیکی‌مسجد‌ ‌ بود.‌تعدادی‌ماشین‌در شده‌

نشانه‌ی‌پیروزی‌روی‌آن‌علم‌کرده‌بودند.‌
‌شادی‌رزمنده‌ها‌را‌که‌دیدیم؛‌‌ ‌که‌شدیم‌و وارد‌مسجد‌جامع‌خرمشهر
‌آزاد‌شده‌است.‌همگی‌ایستادیم‌به‌خواندن‌نماز‌ که‌شهر باورمان‌شد‌

. شکر
‌نزدیک‌ ‌مسجد‌که‌بیرون‌آمدیم‌به‌سمت‌اتاقک‌گمرک‌رفتیم‌تا‌از از
به‌عنوان‌غنیمت‌ را‌ ‌اسلحه‌هایشان‌ و کشته‌شده‌اند‌ ‌ نفر ببینیم‌چند‌
یک‌ می‌شد.‌ نفری‌ پــانــزده‌ ده‌ کشته‌ها‌ تعداد‌ یــم.‌ بــردار خــودمــان‌ بــرای‌
‌طلا‌که‌آن‌را‌به‌عنوان‌خمس‌برای‌ ‌یک‌انگشتر ‌قدیمی‌و ساعت‌سیکو

‌آن‌عملیات‌بود. کمک‌به‌جبهه‌دادم‌هم‌غنائم‌جنگی‌من‌از
‌شادی‌ ‌موجی‌از ‌پخش‌شد‌و کشور ‌ ‌این‌پیروزی‌خیلی‌زود‌در خبر
آزادســازی‌خرمشهر‌ که‌عملیات‌ این‌ به‌ توجه‌ با‌ گرفت.‌ را‌ ایــران‌ همه‌
‌رسیده‌ ‌این‌باور تقریبا‌به‌صورت‌مستقل‌سازمان‌دهی‌شده‌بود،‌همه‌بر
این‌ که‌ بودیم‌ وسیله‌ای‌ تنها‌ ما‌ ‌ و کرد‌ آزاد‌ خدا‌ را‌ ‌ خرمشهر که‌ بودیم‌

‌به‌پیروزی‌بیانجامد. عملیات‌نابرابر
به‌ گذری‌ ماشین‌های‌ به‌وسیله‌ ماه‌ ‌سوم‌خرداد‌ روز غروب‌ نزدیکی‌
بودند‌ شنیده‌ کربلا‌ تیپ‌ بچه‌های‌ برگشتیم.‌ بهشتی‌ شهید‌ پــادگــان‌
نــزدیــک‌شاهد‌ ‌ از کــه‌ بــودیــم‌ ‌ نفر مــا‌چند‌ فقط‌ امــا‌ شــده‌ آزاد‌ ‌ خرمشهر
‌بودیم.‌من‌آنجا‌بود‌که‌این‌جمله‌را‌درک‌کردم؛‌به‌راستی‌ آزادسازی‌شهر

»شنیدن‌کی‌بود‌مانند‌دیدن«./‌
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جا‌مانده‌
کبر پناهی راوی: ا

از فرماندهان دوران دفاع مقدس و از مسئولین 
یایی لشکر چهارده امام حسین؟ع؟  یگان در

ی سمیرا مختار

بودند‌من‌ توی‌عملیات‌ ‌ آزادســازی‌خرمشهر برای‌ که‌بچه‌ها‌ روزهایی‌
بدون‌ بیمارستان.‌ آن‌ به‌ بیمارستان‌ این‌ ‌ از مــی‌زدم.‌ پرسه‌ ‌ شیراز توی‌
و‌ بود‌ توی‌جبهه‌ اما‌همه‌حواسم‌ باشم.‌ استراحت‌داشته‌ اینکه‌وقت‌
‌است‌عملیات‌بشود‌اما‌خدا‌خدا‌می‌کردم‌ عملیات.‌می‌دانستم‌قرار

که‌تا‌برمی‌گردم‌خبری‌نباشد.‌
‌آماده‌باش‌بودن،‌ما‌را‌فرستادند‌ ‌ماندن‌توی‌منطقه‌و ‌چند‌روز بعد‌از
عوض‌ دستورها‌ اما‌ کنیم‌ حرکت‌ که‌ بودیم‌ ‌ منتظر مدت‌ تمام‌ عقب.‌
‌سوم‌نزدیک‌ کریز ‌‌مجروح‌ها‌می‌شنیدیم.‌»خا ‌فقط‌خبرها‌را‌از می‌شد‌و
یکسری‌هم‌ ‌شدند،‌ اسیر نیروها‌ عراقی‌ها،‌ افتاد‌دست‌ جاده‌شلمچه‌

‌‌»...‌ مفقود‌و
‌اولی‌ کم‌شده‌بود.‌عراقی‌ها‌تا‌پشت‌دژ ‌صدا‌ ‌و ‌سر ‌صبح،‌آتش‌و از
‌شده‌بودند.‌گفتند:‌»آماده‌باشید‌تا‌احتمالا‌برویم‌ ‌آنجا‌‌مستقر رسیده‌و
‌بودیم‌تا‌این‌که‌ ‌این‌طرف‌به‌آن‌طرف‌دنبال‌خبر توی‌خط.«‌تا‌شب‌از
شهید‌ پایگاه‌ برگردیم‌ باید‌ رسید‌ ‌ دستور عشاء‌ ‌ و مغرب‌ ‌ نماز ‌ از بعد‌

‌آماده‌شویم‌برای‌مرحله‌سوم‌عملیات.‌ ‌و بهشتی‌توی‌اهواز
‌این‌چند‌روزه‌حالا‌منتهی‌شده‌بود‌به‌برگشت!‌بچه‌هایی‌ همه‌انتظار
کدام‌به‌دیواری‌تکیه‌داده‌ ‌ ‌نداشتند‌حالا‌هر ‌قرار که‌یک‌دقیقه‌آرام‌و
گردن‌آویزان‌شده‌بود.‌کسی‌با‌کسی‌حرف‌نمی‌زد‌و‌ ‌سرهایشان‌روی‌ و
‌میوه‌نمی‌گذشتند‌نیم‌نگاهی‌ چیزی‌هم‌نمی‌خوردند.‌بچه‌هایی‌که‌از
کنار‌ آفتاب‌ توی‌ نمی‌انداختند.‌ پرتقال‌ ‌ از ‌ پر شده‌ پارک‌ وانت‌ به‌ هم‌
‌بچه‌ها‌حرف‌می‌زدم.‌رفتم‌ ‌با‌چند‌تا‌از درختی‌بی‌حال‌نشسته‌بودم‌و

‌آوردم‌گذاشتم‌جلوی‌بچه‌ها.‌ ‌صندوق‌های‌پرتقال‌و سراغ‌یکی‌از
می‌خواهم‌ هست،‌ ‌ قرمز پرتقال‌ تعدادی‌ یک‌ صندوق،‌ این‌ توی‌ ‌-

ببینم‌کی‌قرمزها‌را‌پیدا‌می‌کند!
شوند.‌ ‌ ســرازیــر پرتقال‌ها‌ سمت‌ بــه‌ بچه‌ها‌ شــد‌ باعث‌ حــرف‌ ایــن‌



کار‌38 ایــن‌ می‌ریختیم.‌ درخــت‌ ‌ کنار را‌ پوسته‌ها‌ ‌ و می‌کندیم‌ پوست‌
‌راه‌است.‌ ‌نداشتیم‌که‌خبری‌در باعث‌روحیه‌بین‌بچه‌ها‌شد‌اما‌خبر
مرخصی‌اجباری.‌باید‌برمی‌گشتیم‌عقب.‌گفتند‌همه‌باید‌بروید.‌حتی‌
بهم‌ عملیات‌ روند‌ این‌که‌ برای‌ بودیم.‌ نفری‌ ‌500 آمده‌اند.‌ تازه‌ که‌ آنها‌
‌آرامش‌به‌ کنند‌خبری‌نیست‌و ‌ یخته‌بود‌می‌خواستند‌عراقی‌ها‌فکر ر
‌همین‌جا‌ منطقه‌برگردد.‌حال‌همه‌مان‌گرفته‌بود.‌اما‌گفتند‌‌هفته‌دیگر

باشید‌که‌دوباره‌اعزام‌شوید.‌
‌شماری‌کردن‌تا‌یک‌هفته‌تمام‌ ‌روز کارم‌شده‌بود‌رفتن‌به‌مسجد‌و
‌دیگری‌ ‌چیز ‌آزاد‌می‌شد.‌اما‌تقدیر ‌باید‌خرمشهر ‌برگردم.‌این‌بار شود‌و
‌. بــروی‌سپاه‌ باید‌ که‌صبح‌ ‌دادنــد‌ تــوی‌مسجد‌خبر بــود‌.‌شب‌ســوم‌
‌توی‌دستم‌بود.‌گفتم:‌»نه.‌ ‌نیم‌صبح‌حکم‌اعزام‌به‌شیراز ساعت‌‌‌7و

من‌می‌خواهم‌بروم‌جبهه.«
‌به‌آنها‌رسیدگی‌ ‌باید‌بروی‌و یم‌تو .‌‌12تا‌مجروح‌دار ‌شیراز -‌فعلا‌برو

کنی.‌
کاغذ‌توی‌دستم‌مچاله‌شده‌بود.‌کاغذی‌که‌من‌را‌به‌عنوان‌نماینده‌
‌بیمارستان‌ ‌و سپاه‌درچه‌توی‌بیمارستان‌ها‌معرفی‌کرده‌بود.‌رفتم‌شیراز
کارت‌داشته‌باشی.«‌ گفتند:‌»باید‌ گفتم:‌»من‌همراه‌بیمارم.«‌ نمازی.‌

‌». ‌جا‌می‌خواهی‌برو ‌این‌جا‌آزادی‌هر حکم‌را‌نشان‌دادم‌گفتند:‌»تو
‌خبر‌ ‌خورده‌بود‌اما‌خانواده‌هنوز ‌دایــی‌ام.‌دایی‌تیر ‌بالای‌سر رفتم‌
را‌ خـــورده‌اش‌ ‌ تیر پــاهــای‌ هــم‌ ‌ و بــود‌ خـــورده‌ ‌ تیر کتفش‌ هــم‌ نداشتند.‌
در‌ ‌چندتایی‌ و بودند‌ هم‌ بچه‌ها‌ ‌ از ‌ دیگر تا‌ بودند.‌چند‌ کــرده‌ آویــزان‌

. بیمارستان‌های‌دیگر
را‌دم‌بهداری‌سپاه‌دیدم.‌ ‌بچه‌ها‌ از ‌یکی‌ ‌دوم‌توی‌سپاه‌شیراز روز
که‌ داد‌ من‌ به‌ را‌ موتورش‌ آمــدم‌ مجروح‌ها‌ سرکشی‌ بــرای‌ فهیمد‌ وقتی‌
.کلید‌ طرفم‌ گرفت‌ کلید‌ یک‌ هم‌ بعد‌ ‌. باشد‌ ‌ راحت‌تر آمــدم‌ ‌ و رفــت‌
‌اتاق‌های‌بهداری‌بود.‌خیلی‌وقت‌نداشتم‌توی‌آن‌اتاق‌بمانم‌.‌ یکی‌از
ناهار‌ ؛‌چون‌توی‌بیمارستان‌به‌همراه‌ ‌نماز و ‌ ناهار ‌می‌رفتم‌ ‌ظهر یا‌سر
‌سریع‌برمی‌گشتم‌ نمی‌دادند‌یا‌نیمه‌های‌شب‌می‌رفتم‌دوش‌می‌گرفتم‌و

بیمارستان‌.
تا‌ نداشتم‌ خبری‌ عملیات‌ ‌ و جبهه‌ ‌ از ‌ و بود‌ بند‌ بچه‌ها‌ به‌ دستم‌
‌می‌زنند.‌ ‌شیپور بیرون‌دیدم‌مردم‌می‌خندند‌و تا‌آمدم‌ ‌ روز اینکه‌یک‌

‌بوق‌می‌زدند‌. همه‌ماشین‌ها‌چراغ‌های‌شان‌را‌روشن‌کرده‌بودند‌و
-‌چی‌شده؟‌

‌آزاد‌شده.‌ -‌خرمشهر
و‌ نقل‌ ‌ رفتم.به‌ وا‌ ثانیه‌آب‌می‌شد.‌ به‌ ثانیه‌ که‌ کرد.‌یخی‌ یخ‌ بدنم‌
‌با‌ ‌فالوده‌شیرازی‌که‌جلویم‌می‌گرفتند‌مات‌نگاه‌می‌کردم‌‌و شیرینی‌و

‌غافله‌جا‌ماندم؟«‌ ‌از خودم‌می‌گفتم‌:‌»دیدی‌چطور
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